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 شوند:می ظاهر دستوری نقش نوع سه در )متصّل( پیوسته ضمایر جمله، در ـ

 الف( مفعـول     

 خاقانی     فـرستمتمـی وفـا آفتـاب نـزدیـک         تفرستممی کجا کـه ببین دم، صبح ای  نمـونه:

 فرستم(می را )تو فرستمتمی     
 ـَـ ت )تـو(: مفعول

 مغربی شمسرو     روبـه نشسته دل با یافتم شناگهانـ        سو سو به درپی او دویدممی عمری که آن         

 ــَ ش )او(: مفعولیافتم( را )او یافتم ناگهـانش

 متمّم ب(

 حافظ  داشت   گوش توانی گر حـدیثی درُ چون تگفتمـ مخور       غـم دنیا بهر وز پسر، ای پند، کن گوش نمـونه: 

 گفتم( )به تـو گفتمت    
 ـَـ ت )تـو(: متممّ

 دهلوی امیرخسرو    ندهند جـان دهند، دل ماگـر دوستان که زیست         خلق نتوان تسکین یار نیست به چو

 ــَ م )بـه من(: متممّدهند )اگر دل به من دهند( دل اگـرم    

 الیهپ( مضاف

 حافظ    گرفت توانمی جهـان اتفّاق به آری گرفت         جهان ملاحت اتفّاق به تحسن    

 )حُسن تـو( حُسنت
 الیهـَـ ت )تـو(: مضاف

 معیّری رهی یاد    های توام آمد بهسرکشی دیدم، شعله         یاد به آمد متوا زیبـای روی دیـدم، لاله    

 الیهـَـ م )بـه من(: مضافیادم )یادِ من( به آمد

     هادستوری آن و نقش متصلّ بیابید ضمایر کاربرد ای ازنمونه 

  :ایگاه و ج نقش مفعولی دارد« ـَ ش» ، ضمیر پیوستۀ «در همه حـال از بلا نگـه دارد شخدا      هر آن که جانب اهل وفـا نگه دارد» در بیت 

 )خدا او را نگه دارد.( ،«دارد شدر همه حـال از بلا نگـه اخد» در بیت این گونه است:اصلی آن 

 یا      

  :ایگاه نقش مفعـولی دارد و ج« ـَ ت» تۀ ، ضمیر پیوس«بـه دو دست دعا نگه دارد تادلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای    فرشتـه» در بیت 

 )فرشته تـو را نگه دارد.( «تدارد یا نگه دار تافـرشتـه بـه دو دست دعـا نـگـه»در بیت این گونه است: اصلی آن 

 یا      

  :معشوق»الیه در اصل مضاف« ت»، ضمیر پیوستۀ «تـه تا نگـه دارداه دار سـرِ رشنگ     واست کـه معشوق نَگسلد پیمانه تگر» در بیت » 

 « پیمان نگسلد تـواگر هوای آن داری که معشوقِ »شکل مرتبّ شدۀ آن، اینگونه است:  است.

 یا      

  :نقش متممّی دارد« ـَ ش» ضمیر پیوستۀ  ،«کـه جـا نگـه دارد ـشصـبـا بــر آن زلـف ار دل مـرا بینـی     ز روی لطـف بگـوی» در بیت . 

 و(ـ)به او بگ
 

 

 


